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 سردبیر یادداشت

که ازجمله موارد فکيک و تمايز علوم از جهت روش، هدف، موضوع و مسائل ـت
، هقرار داشتاسلامي  ۀـ همواره مورد توجه دانشمندان دوربشمار ميروند مانيهثرئوس 
يي از آثار ذيل عنوان هاي هجري قمري، مجموعهيي که در آغازين سدهبگونه

 العلوماحصاءبندي علوم به قلم آنان به رشته تحرير درآمده است؛ آثاري چون طبقه

ذشته ن امر گخوارزمي. اي العلومفاتیحمتهانوي و  اف اصطلاحات الفنونکشفارابي، 
مي آغازين تمدن اسلا ۀت دانشمندان دوري جامعيّط و حتر و تسلّ از آنکه نشان از تبحّ

ي شناسيي که امروزه به نام روشالتفات و آگاهي آنان نسبت به مقوله ردارد، ب
نست آ علوم شهرت يافته است نيز دلالت دارد. مقصود از بيان اين نکته (متدولوژي)

دانشمندان  مبني بر اينکه ،مستشرقان ميان گروهبويژه از  ،که تلقي برخي پژوهشگران
اند، بندي و تفکيک و تمايز علوم از يکديگر نداشتهعلوم اسلامي توجه کافي به طبقه

با واقعيت مطابقت ندارد. شواهد و مصاديق مورد استناد آنان، نزديک ساختن و حتي 
ي فلسفي کسان نظام عرفان با فلسفه است و براي نمونه، ادغام دانشهاي کلام و

اني اند و نويسندگچون ملاصدرا را به کلام و حداکثر نوعي کلام عقلي تقليل داده
از اينکه  يسينا را به تداخل عرفان و فلسفه متهم ساخته و حتالجابري، ابن چون عابد

 سخت او را مورد انتقاد وفلسفي خويش گردانيده،  نظامارد عناصر نوافلاطوني را و
 الجابري نکوهش قرار ميدهد. مجال آن نيست که خطاي فاحش کساني چون عابد

سفي بايد گفت کساني که با سنت فل به اجمالا در اينجا تحليل و بررسي کنيم، امرا 
اند يافتهمقدماتي دارند، بخوبي در اوليه و سينا آشنايي حتيبويژه ابن ،حکماي مسلمان

ي ، در واقع به طراحاشارات و تنبیهاتنمط آخر  هالرئيس در جايي مانند سکه شيخ
نگوييم  زده است و اگر يم، فلسفه عرفان دستنوعي عرفان فلسفي و دقيقتر بگوي
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 نظير است.کم بايد گفت کمتوان نمونه و نظيري يافت، دستميبراي اين طراحي ن
ورد نظام فلسفي ملاصدرا موسوم به حکمت متعاليه نيز چنين است، مضاف در م

ي عرضه فلسف نظامهاي ملاصدرا، تعريفي که از اين بر اينکه در همان آغازين نوشته
را روشن ساخته است. از اينرو، اولاً به استناد  شده، مبادي، روش، موضوع و غايات آن

خي پژوهشهاي تاريخ علم در دنياي اسلام که در برمنابع و مصادر متعدد تاريخي ـ
به آن در مدار توجه شناسي مربوط ـ تفکيک علوم و روشانعکاس يافته است

بلوغ علمي آنان نيز دلالت دارد و ثانياً،  رر قرار داشته و اين خود بدانشمندان صد
اسلامي دائر بر تداخل  ۀخوانش برخي از مستشرقان از نظامهاي فلسفي دور

محل ايراد و اشکال جديّ است. مهمتر از آن، واقعيتي است که  ،دانش قلمروهاي
ت ماهي نسبت بهبطور خاص، و حکما و فلاسفه  بطورعامدرک دانشمندان اسلامي 

نديهاي بيي بوده است که با تقيدّ به کثرت علوم و مرزعلم و وحدت دروني آن بگونه
ا ند که فهم آن باها قائل بودهآن قلمرو معرفتي آنها، به نوعي خط اتصال ميان همۀ

ۀ ست. زمينگرايانه قابل جمع نيتيويستي ـ و تقليلياي سطحي تحصليّ ـ پوزنگرشه
ه شناسي حکماي مسلمان و نگاه آنان بگرايانه در نوع هستيقي وحدتاصلي اين تل

  .هويت جمعي کائنات بوده و هست
در ميان دانشمندان  شناسي علومروش ،در مقام ارزيابي و داوري ،نتيجه آنکه

که نآکرد. اميد  تفکيکنبايد و نميتوان از مبادي وجودشناسانه آنان  را مسلمان
رش در بسط و گست ،موشناسي علتاريخ و روش ۀپژوهشگران جوان و علاقمند به حوز

آگاهي نسل حاضر نسبت به اين ميراث تاريخي و البته سنجش و نقد آن نيز اهتمام 
 ورزند.
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